
 سيماي انسان كامل از ديدگاه قرآن و عرفان

  هادي مراديمحمد
  استاديار زبان و ادبيات عربي، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران

  همهين عنافج
   دانشگاه علامه طباطبايي، تهراني،كارشناس ارشد زبان وادبيات عرب

  )02/05/90: ، تاريخ تصويب28/03/90 :تاريخ دريافت(
  چكيده

شود، اما    سيماي انسان كامل در قرآن با تكيه بر برهان و تعقل معرفي مي            
در اين مقالـه    . معرفي انسان كامل در عرفان، جنبه كشفي و شهودي دارد         

يعنـي  (ر آن شده است كه سيماي انسان كامل از ايـن دو ديـدگاه               سعي ب 
بــا بيــان . بررســي شــود) هــم از جنبــه عرفــاني و هــم از جنبــه برهــاني

هاي مختلف و بررسي اين موضوع به اين نتيجه خواهيم رسيد كـه              ديدگاه
شـايد جنبـه برهـاني    . عرفان و قرآن و برهـان از يكـديگر جـدايي ندارنـد          

در قرآن پررنگ باشد، اما اين بـدان معنـا نيـست كـه              معرفي انسان كامل    
ابـن عربـي بـه ايـن        . جنبه عرفاني در قرآن بطور كلي ناديده گرفته شـود         

كند و معتقد است كه خطاب الهي از دو جهـت تعقلـي و                مسأله اشاره مي  
همچنـين جنبـه   . شهودي و متناسب با درك مخاطبان قابل تفسير اسـت         

رهان نيـست، بـه ويـژه آنكـه مراحـل اوليـه       عرفاني انسان كامل عاري از ب  
اما نكته قابـل توجـه ايـن        . عرفان بر پايه برهان و علم عقلي بنا شده است         

است كه نتيجه بررسي انسان كامل از طريق اين دو ديدگاه يكـي اسـت و            
تدور عليه  «آن قدرت تصرف انسان كامل بر جهان و به تعبير اهل معرفت             

  . »أفلاك الوجود
انسان كامل، قرآن، عرفان، حقيقت محمديـه، ابـن فـارض،           : اه  كليد واژه 

  .جيلي، حافظ

                                                 
. E-mail:hadimoradi29@gmail.com 
**. E-mail: mahinanafje@gmail.com 
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  مقدمه

در شناخت انسان و خليفةالهي او از نظر قرآن و عرفان، نظريـه انـسان كامـل يكـي از                    
ثمرات افكار عرفاني قرن ششم تا قـرن نهـم هجـري اسـت و از بـالاترين درجـات مقـام                     

مكـين بـه معنـاي دوام كـشف بـه سـبب             ت. يابـد   تمكين است كه عارف به آن دست مي       
  ).63: 1993ابي خزام، (استقرار قلب در محل قرب است 

الانسان الكامل فـي    "نظريه انسان كامل را در كتاب       )  ه ـ828-767(عبدالكريم جيلي   
 آورده و ابن عربـي و شـهاب الـدين سـهروردي و ابـن سـبعين                  "معرفه الأوائل و الأواخر   

 "قطـب "ابن فارض به اين نظريه تحت عنوان        .  كامل دارند  هركدام نظرياتي درباره انسان   
در حـالي  ) 355: تا حلمي، بي( اطلاق نموده است     "حقيقت محمديه "پرداخته، وآن را بر     

كه ابن عربي و جيلي اين لفظ را بـر هـر انـساني كـه متحقـق بـه كمـال شـده، اطـلاق                          
  .اند نموده

 "انـسان عـالم صـغير     "ختـه و از     ابن فارض به مسأله شناخت انسان و خليفةالهي پردا        
 نـوع بـشر اسـت كـه     "انسان"در اينجا مقصود از     .  سخن رانده است   "عالم انسان كبير  "و

 خليفةاالله در آسمان و زمين      "انسان كبير "باشد، حال آنكه      خليفة خدا بر روي زمين مي     
  .باشد است و نسبت اين به آن نسبت پدر به پسر مي

، عقل جزئي، طبيعت جزئي و نفس جزئي اسـت و           باطن انسان صغير شامل روح جزئي     
اي از تمام امور موجـود در عـالم اسـت و مـصاديقش                صورت ظاهر او نسخه خلاصه شده     

  .عبارت از آدم و حوا عليهما السلام هستند
تواند به عالم انسان كبيـر راه يابـد و از    انسان صغير با محو تقيدات و فناي تعينات، مي    

اگر چه من به ظاهر فرزند آدمم، اما مرا در او           "گفته ابن فارض،    زبان او سخن گويد و به       
  : "نشاني هست گواه بر اينكه من پدر اويم

  وره ـنَ آدم صـي وإن كنت ابـو إن
  أبوتي ـاهد بـي شـه معنـي فيـفل
  ) 105: 1998، ديوان ابن الفارض(
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يـد، بـسياري از   گو  بنابراين از اين جهت كه انسان صغير از زبان انسان كبير سخن مـي             
همه پيامبران  ": گويد  ابن فارض در باب معرفت نبوت و ولايت مي        . حقايق قابل فهم است   

گردند و از جويبار و آبشخور من آب بر           با توجه به سبقت معنوي من برگرد حلقه من مي         
  ."دارند مي

  ر ــاي دائـن سبق معنـم عـو كلهّ
  ي ـن شريعتــي أو وارد مــدائرتـب

  ) 105: 1998، ن فارضديوان اب(

  امـا بـاطن نبـوت كـه        . ظاهر نبوت اخبار و انباء است كه در اين معنـا مختومـه اسـت              
  . تصرفّ در نفوس اسـت، شـامل اجـراي احكـام و ولايـت اسـت و الـي الأبـد ادامـه دارد                       

  محل تصرفّ آن حـضرت اسـت و ولايـت محمـدي            ) ص(زيرا نفوس اولياء از امت محمد       
  لذا علامـت صـحت ولـي تبعيـت از نبـي اسـت              . كند  صرف در خلق مي   به توسط ايشان ت   

  و تصرفّ ولي مظهر تصرفّ نبـي اسـت و بعـضي اوليـاء بـر سـبيل حكايـت از خـصائص                       
گويند، چنانكه ابن فارض بـه زبـان اتحـاد سـخن گفتـه اسـت           نبي به نام خود سخن مي     

  ).198: تا حلمي، بي(
   و برهـان بيـان شـده اسـت، زيـرا شـأن               بـا اسـتدلال    قرآناما معرفي انسان كامل در      

  همه موجودات اين است كه معلوم نفس انـساني گردنـد و شـأن نفـس نيـز ايـن اسـت                       
  تواند از مرحله عقـل هيـولاني بـه مرحلـه عقـل مـستفاد و عقـل بـسيط برسـد،                        كه مي 

  يابـد    و از ظلمـت جهـل بـه جهـان نـور انتقـال مـي               . شـود   بلكه بر آنها نيـز محـيط مـي        
  زيـرا  . شـود    هر حقيقت كلـي، بـابي از عـالم غيـب بـه رويـش گـشوده مـي                   و به دانستن  

  علــم نــوعي وجــود نــوري و محــيط و مبــسوط و بــسيط اســت و همچنــين بــر حــسب 
  ارتقاي درجـات معرفتـي، سـعه وجـودي او، گـسترش نـور ذات او و اقتـدار و اسـتيلاي                      

  لـي بهتـر پيـدا      شود و قـابليتي بـراي انتقـال بـه مراحـل بـالاتر و سـير عم                   او بيشتر مي  
  گيـرد و چـون اسـتعدادش تـام باشـد             كند تا كم كم مفاتيح حقايق را در دسـت مـي             مي

  شـود كـه      به عبـارت ديگـر، بـدل بـه عقـل بـسيط مـي              . رسد  به مرحله عقل مستفاد مي    
  عقــل بــسيط، علــم بــسيط اســت و منظــور از آن، وجــودي اســت كــه از ســعه نوريــت  

   اســت و جميــع اســماي حــسناي الهــي و جــامعيتش حــايز همــه انــوار معــارف حقــه 
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  پـس چنـين فـردي      ). 124: 1374آملـي،   (را به استثناي اسـماء مـستأثره واجـد اسـت            
شود و به مقـام       مي) 32: بقره(» علمّ آدم الأسماء كلهّا   «خزانه علوم و مظهر تام وكامل       

 گردد و در قوت عقل نظري و عقل عملـي           رسد و خليفة االله مي      شامخ ولايت تكوينيه مي   
  . شود به غايت قصوي نايل مي

كمال نفس انسان در واقع به اين است كه كه مجموع اندام عالم در ذهـن او مـنعكس                   
يعني انسان خودش جهاني در برابر آن جهان بشود، با اين تفـاوت كـه آن جهـان،                  . شود

  . جهان عيني و اين جهان، جهاني عقلاني و فكري است

  قرآنانسان در 

هاي بندگان خـدا دارد و تـصويري گويـا از      پيرامون علايم و نشانه    اي   بحث ارزنده  قرآن
سيرت انسان كامل نشان داده و نيز سيزده علامت و نشانه براي بندگان خدا بيان كـرده                 

تر، انساني كه از مكتب وحي و تعاليم حيات بخش پيامبران دوري              به عبارت روشن  . است
سـت، ولـي پـس از اينكـه روح او از            جويد، انـساني عنـود، لجـوج، سـتمگر وخودخـواه ا           

دهند و در مسير تكامل او        سرچشمه وحي سيراب گرديد، تمام اين غرايز تغيير شكل مي         
تواند خليفه خدا در روي زمين شـود و   گيرند و در اين صورت است كه انسان مي    قرار مي 

  .بر بسياري از خلايق برتري پيدا كند
 متخلق به اخلاق الهي باشد، در غير اين صورت        بنابراين انسان كه خليفة االله است بايد      

وإذ «: خداوند سبحان در قرآن، آدم را خليفه خود خوانده است   . همان حيوان ناطق است   
خليفـه آن   ) 130سوره بقـره آيـه      (» ه إني جاعل في الأرض خليف     هقال ربك للملائك  

  .است كه به صفات مستخلف متصف باشد
إن للإنسان أن يجمع بين الأخذ الأتم عن        « كه   در كتاب مصباح الانس بيان شده است      

بين الأخذ عن االله تعـالى    الباقي و  هالنفوس بموجب حكم أمان    االله تعالى بواسطة العقول و    
»  التـي فـوق الخلافـة الكبـرى        ه الحقيقي ـ ه بحكم وجوبه فيحل المقام الإنـساني      هبلا واسط 

  ).8: 1 به نقل از مصباح الانس ابن فناري، ج 117، 1377: آملي(
 بـه آن اشـاره      قـرآن تمكين انسان كامل در سير عوالم يكي از موضوعاتي است كه در             

 هاسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آله            و«: شده است 
؛ از  »أي واسأل أمم مـن أرسـلنا      «انـد     ، كه در تفسير آن گفته     )45: زخرف( »يعبدون
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بـدين معنـا كـه انـسان        . ه تقدير مضاف نيـست    خود انبياي سلف بپرسد و هيچ حاجت ب       
تواند هم به پيش از آن و هـم بـه پـس از آن آگـاهي      كامل در هر مرتبه نظام هستي مي      

تواند و هم از آينـده خبـر بدهـد و علـي رغـم ايـن،        تواند هم از گذشته مي يابد و نيز مي  
   .تواند هم به سلسله علل آن و هم به سلسله معلومات آن پي ببرد مي

  هاي انسان كامل در سوره فرقان  شانهن

. كنـد   در آيات متعددي به ابعاد مثبت و جهات قوت آفـرينش انـسان اشـاره مـي            قرآن
، ضمن اشاره به ابعاد منفـي انـسان         قرآنآقاي جعفر سبحاني در سيماي انسان كامل در         

كه همگي لازمه زندگي مـادي و دوري از حيـات معنـوي و گسـستگي از تعـاليم عـالي                     
شود كـه      اين چنين تصور مي    قرآنشود كه از معرفي انسان در         مبران است، يادآور مي   پيا

حال پرسش اين است كـه قـرآن        ). 235: 1397سبحاني،  (اين معرفي داراي تضاد است      
چگونه او را با ابعاد متضاد و صفات گوناگون معرفـي نمـوده اسـت كـه ايـشان در ادامـه                      

گردد كه مجموع اين صفات مربوط به         ود روشن مي  اگر به مجموع آيات مراجعه ش     : افزايد
حالات منفي مربوط به دوري از تعاليم الهي و مرحله ارتبـاط بـا تعـاليم                : دو حالت است  

الهي و پيروي از مكتب وحي است و در اين مرحله غرايز انسان تعديل و رهبري شـده و                   
يار مهمي اشاره كرده و آقاي سبحاني در واقع به نكته بس. كند به ابعاد مثبت او كمك مي    

توان گفت كه وي از ديدگاه عرفاني به ايـن موضـوع پرداختـه                مي. آن موضوع تضاد است   
صـدر  (» لو لا التضاد لما دام الفـيض مـن المبـدأ الجـواد            «: به گفته صدرالمتألهين  . است

يعني اگر تضاد نبود فيض يا تجلي الهي از جانب ذات مقدس            ) 117: 3تا ج   المتالهين، بي 
  . يافت قق نميتح

اي پيرامـون بنـدگان شايـسته خـدا           هاي ارزنده    سوره فرقان تا به آخر، بحث      63از آيه   
  : آيد مطرح شده كه بيانگر سيرت يك انسان كامل است و شرح آن در ادامه مي

 ) 63: فرقان(» عباد الرحمنِ الذينَ يمشوُنَ على الأرضِ هوناً و« -1
 ) 63: فرقان( » قالوا سلاماًوإذا خاطَبهم الجاهلونَ« -2
 ) 64: فرقان(» والذينَ يبيتوُنَ لربهم سجداً وقياماَ« -3
 إنَّهـا   -والذينَ يقولونَ ربنا اصرفِ عنّا عذاب جهنَّم إنَّ عذابها كانَ غرَامـاً           « -4

 ) 66 و 65: فرقان( »ساءت مستقراًّ ومقاما
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سرفِو     « -5 ينَ ذلـك قوَامـاً             والذينَ إذا أنفَقوا لم يـ    »ا ولـَم يقترَفِـوا و كـانَ بـ
 ) 67: فرقان(

 ) 68: فرقان( »والذينَ لا يدعونَ مع االله إلهاً آخر« -6
 ) 68: فرقان( »ولا يقتلُونَ النفس التي حرّم االلهُ إلاّ بالحق« -7
 ) 68: فرقان( »من يفعل ذلك يلقَ أثََاماً ولا يزنون و« -8
 ) 71: فرقان(»  عملَ صالحا فإنّه يتوب إلى االله متاباًومن تاب ومن« -9

 ) 72: فرقان(» َوالذينَ لا يشهدونَ الزّور« -10
 ) 72: فرقان(» وإذا مرّوا باللغوِ مرّوا كراماً« -11
 ) 73: فرقان(» والذينَ إذا ذكُِّروا بĤيات ربهم لمَ يخرّوا علَيها صماً وعمياناً« -12
 ) 74: فرقان(»  أَعينٍهوالذينَ يقولونَ ربنا هب لَنا من أزواجِنا وذرياتنا قرَُّ« -13

صفات اخلاقي و فضايلي كه در اين آيات براي بندگان خدا بيان شده، در واقع مراحـل              
عزيز . دهد كه مستعد رسيدن به مرتبه خليفة االله است          گوناگون انسان كامل را نشان مي     

ايشان در بيان   .  در تعريفي كه از انسان كامل دارد با بيان قرآن موافقت دارد            الدين نسفي 
بدان كه انسان كامل آن است كـه او را چهـار چيـز بـه كمـال                  ": انسان كامل گفته است   

البتـه  ). 1374: 1379نـسفي،   (اقوال نيك و افعال نيك و اخـلاق نيـك و معـارف              : باشد
آنجـا كـه    . اسـت » نفـس «و  » عقـل «دو نيـروي    تضادي كه به آن اشاره رفته مربوط بـه          

تواضـع را در    » رونـد   بندگان خدا كساني هستند كه با تواضع و فروتني راه مي          «: گويد  مي
وقتي شيطان بر اثر    . تكبر يكي از صفات شيطاني است     . مقابل كبر و غرور قرار داده است      

يـد، چنـين    روح عصيانگري و خودخواهي دچار لغزش شد و از درگاه الهـي مطـرود گرد              
بهتـرم  ) آدم(من از او    ) 76: ص(» أنا خير منه خلقتني من نار و خلقته من طين         «: گفت

در واقع رمز تكامل انسان در اين اسـت كـه در پرتـو      . مرا از آتش و او را از خاك آفريدي        
در » عقـل «و  » نفـس «عقل و خرد، خويشتن را از هوي و هوس باز دارد، همچنـان كـه                

انسان بايد رشد عقلـي     . كند  تصادم خويش به تكامل او كمك مي      كشاكش خود و تضاد و      
تحصيل نمايد تا استكمال وجودي پيدا كند و براي دستيابي به وجـود بايـد متخلـق بـه                 

  . اخلاق ملكوتي شود و به اوصاف الهي متصف گردد
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در ويژگي دوم انسان كامل كه صبر و بردباري در برابر جاهلان معرفي شده، دعوت به                
از جاهلان شده و در اين مرحله انسان براي اينكه مستعد مراحل بالاتر شود بايـد                دوري  

  .از جاهلان دوري جويد و آن براي حفظ مقام و قدر و منزلت اوست
، عبـادت و  قـرآن هاي بندگان خدا يا به عبارت بهتر انسان كامل در             يكي ديگر از نشانه   

ته اينجا عبادت آزادگـان مـد نظـر         الب. باشد  مي) 64: فرقان(پرستش آن هم در دل شب       
 اسـت و در مقابـل        ايـن بهتـرين نـوع عبـادت       . پرستند  است كه خدا را از روي عشق مي       

گيرد كه به علت ترس از عذاب و يا به دليل كسب پاداش، خدا را                 عبادت كساني قرار مي   
  .كنند عبادت مي

  خواهنـد    مـي كننـد و در عـين حـال از خـدا              اما عمل بندگاني كه خدا را عبـادت مـي         
  كه عذاب دوزخ را از آنها دور گردانـد، ناشـي از خـوف و رجـا و بـيم و اميـد اسـت كـه                           

  ايـن همـان تـضادي اسـت     . اين دو عامل روحي در تكامـل انـسان نقـش مـؤثري دارنـد            
  پــذيرد و از مــصاديق فــيض  كــه بــر اســاس آن تكامــل روحــي و اخلاقــي صــورت مــي 

  .باشد مي
  را برتـر مخلوقـات كـرده، آراسـته بـودن او بـه عقـل                هـايي كـه انـسان         يكي از ويژگي  

  رود   و خرد است و با گرايش به اين جنبه تا بـي نهايـت در قـوس صـعود بـه پـيش مـي                        
  در واقـع ايـن همـان روحانيـت انـسان اسـت كـه از سـعه                  . رسـد   و به اعلي عليـين مـي      

  ، جهـان او را جهـاني       قـرآن وجودي عجيبي برخوردار اسـت؛ همـان انـسان خـاكي كـه              
   روحـي كـه بـا حركـت         –كند، چرا كـه ايـن موجـود خـاكي             وسيع و پهناور توصيف مي    

  كنـد، يـا حيـوان يـا فروتـر       ارادي و اختياري خويش مقام و منزلـت خـود را معـين مـي           
  ). 190: تـا  بهـشتي، بـي  (شـود يـا فرشـته يـا برتـر از آن       شود، يـا شـيطان مـي    از آن مي 

  كامـل از نظـر اسـلام، از ارزشـهاي          استاد شـهيد مطهـري در بحـث از شـناخت انـسان              
  در ). 194: 1376مطهــري، (انــساني تعبيــر بــه امــور انــساني غيــر عــادي كــرده اســت 

  هـاي انـسان كامـل معرفـي           سوره فرقان، تفكـر و تـدبر در آيـات الهـي از نـشانه               73آيه  
  شود و اين همان تحصيل يقين بـه مطالـب حقيقيـه اسـت كـه عبـارت از آن اسـت                        مي

  شـود چنانكـه طريقـه اهـل نظـر       هـاي آن بـا نظـر و اسـتدلال حاصـل مـي            هو يكي از را   
  » إنمـا يخـشي االله مـن عبـاده العلمـاء          «خواننـد     است و آنان را علما و حكمـا مـي         

  ).28: فاطر(
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   و حقيقت محمديهقرآن

  انسان بـراي اينكـه بـه درجـه خليفـة االله نايـل گـردد بايـد در قـوت عقـل نظـري و                          
  رسـد و چـون انـسان كامـل حـايز جميـع مراتـب كمـالات             عقل عملي به غايت قصوي ب     

  است و هم فاعل در فاعليت تـام اسـت و هـم قابـل در قابليـت، بنـابراين اولـين مرتبـه                        
ــزول  ــرآنن ــسان كامــل متحــد باشــد   ق ــا ان ــد ب ــي، ( باي   و آن همــان ) 138: 1374آمل

 ـ     «ونمونـه آن در     . حقيقت محمديـه اسـت       ) 1: القـدر (»  القـدر هإنـا أنزلنـاه فـي ليل
 ـ    «   شـود و مـادامي كـه فنـا و            نمايـان مـي   ) 3: دخـان (»  مباركـة  هإنا أنزلناه فـي ليل

  شـود و ايـن       استتار مـستفيض در مفـيض نـشود، نـور علـم بـر مـستفيض فـايض نمـي                   
  تـر از آنچـه در پنـدار     تـر و شـريف   همان اتصال و اتحـاد اسـت، ولـي بـه وجهـي لطيـف        

  و ايـن همـان     .  معقـول، معقـول گـردد      اوهام عام است كه بايد در مبحث اتحاد عاقل بـه          
  فنا و استتار حقيقت احمديه است كـه مـستتر در احـديت آن ليلـه مباركـه قـدر اسـت                 
  كه ليله زماني، ظل آن است، چنانكـه مـاء عـالم طبيعـت ظـل مـاء الحيـات دار آخـرت            

ــوإن «: اســت   قلــب پيــامبر چــون ). 64: عنكبــوت(»  لهــي الحيــوانهدار الآخــرال
   را كـه اعلـي مراتـب وجـود اسـت و همـان علـم                 قـرآن ت، خداونـد    قابل مـستفيض اس ـ   

نـزل بـه    «: حق تعالي است كه عين ذات اوست بر آن قلب قابل مـستفيض نـازل كـرد                
  هـر  ": در مـورد نـزول بـر قلـب بايـد گفـت            ). 193: شعراء(» الروح الأمين علي قلبك   

  يـد، پـيش از آن   بلايي يا عطايي كه از عالم غيب روانه شود تـا بـه ايـن عـالم شـهادت آ              
   "كه به اين عالم شـهادت آيـد، بـر دل وي پيـدا آيـد و وي را از آن حـال معلـوم شـود                          

  عـارف كامـل در هـر مرتبـه از عـالم هـم قبـل                : گويـد   آملي مـي  ). 257: 1379نسفي،  (
   اسـت يعنـي     قـرآن قبـل را بـراي ايـن كـه          . دانـد   خواند و هـم بعـد آن را مـي           آن را مي  

  دانـد و بعـد را بـراي ايـن كـه فرقـان اسـت يعنـي                    مـي جمع و متن مـا بعـدش اسـت،          
إنا أنزلنـاه فـي ليلـه       شرح و تفصيل ماقبلش است، و قلب چنان عارف رباني مـصداق             

بينــد   اســت، و كثــرت آحــاد بنــي آدم را مــثلا در مقــام تمثّــل، هماننــد ذر مــيالقــدر
  ).121: 1377آملي،(

   مقدسه الهـي اسـت، اولـين نـشأة           از آن مرتبه كه تنزل آن از ذات        قرآنبنابراين نزول   
  آن عالم مشيت است كه واسطه فـيض وجـودات و نـزول بركـات نوريـه وجوديـه اسـت                     
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  كــه از آن تعبيــر بــه عقــل اول و عقــل بــسيط و علــم بــسيط و حقيقــت محمديــه نيــز 
  همچنـين در قـوس نـزول، تنـزل تـا بـه عـالم لفـظ و صـوت و نقـش وكتـب                         . شود  مي
  ون ايـن دقـايق متنـزل و متجلـي اسـت و ايـن فـروع از        يابد كه آن حقيقـت در شـئ     مي

  آن اصل منفطر و بدان متدلي اسـت و سـپس از ايـن مرحلـه آخـر، بـه قـوس صـعودي                     
  و سير علمي و اشتداد وجودي نفس بـه اتحـاد عـالم بـه معلـوم، صـاحب ولايـت كليـه                       

  چنانچــه انــسان ). 140: 1374آملــي، (گــردد   االله مــيهشــود و خليفــ ظليــه الهيــه مــي
  كامل و حقيقـت محمديـه در قـوس نـزول واسـطه ظهـور ممكنـات و مبـدأ فـتح بـاب                        
ــر جميــع انبيــا و قافلــه ســالار كائنــات اســت، و      خيــرات، و در قــوس صــعود شــاهد ب

  كــه در شــخص ) 24: 1375ذبــيح االله مطهــري خــواه، (او بنــده و رســول خــدا اســت 
ــلام   ــامبر اس ــي ) ص(پي ــدا م ــق پي ــد؛  تحق ــدا ع "كن ــهد أن محم ــوله  و أش ــده و رس   ب

  أرسله بالدين المـشهور و العلـم المـأثور و الكتـاب المـسطور و النـور الـساطع و الـضياء                      
  ).، خطبه دومنهج البلاغه ("...اللامع 

  انسان كامل در عرفان

  براي روشن شدن نظريه انسان كامل در عرفان به بررسي آن از منظـر برخـي از عرفـا                   
  الإنـسان الكامـل   ريم جيلي در كتاب معـروف خـود         پردازيم؛ عبدالك   و صوفيان بررسي مي   

 از جمله صوفياني بوده كه به نظريه انـسان كامـل پرداختـه و               في معرفه الأوائل والأواخر   
   همان قطبـي اسـت كـه افـلاك وجـود از اول تـا آخـر بـر دور                     "انسان كامل ": گويد مي

  از ديـدگاه   انـسان كامـل     «حـسن زاده آملـي در       ). 2/84: 1988جيلـي،   (گردنـد     آن مي 
  كنــد و از او بــه عنــوان قطــب زمــان  بــه خليفــةاللهي انــسان اشــاره مــي» نهــج البلاغــه

اي از اميـر مؤمنـان        اين چنين انسان قطب زمان است و به مقوله        : گويد  كند و مي    ياد مي 
  إن محلـي منهـا محـل    ": كنـد  در خطبـه شقـشقيه اسـتناد مـي    ) ع(علي بن ابي طالـب    

  زنـد و     رحـي بـر قطـب دور مـي        )  شقـشقيه  3، خطبـه  لاغـه نهـج الب   ("القطب من الرحي  
بر آن استوار است و بدان پايدار است، و مقام قطب همان مرتبت امامت و مقـام خلافـت              

  يكــي : و بــدان كــه قطــب داراي دو معناســت) تــا حــسن زاده آملــي، بــي(الهيــه اســت 
  يت قطب الاقطاب كه وجودش بر تمامي موجـودات در دو عـالم غيـب و شـهادت اسـبق                   

  قطـب بمعنـاي   . دارد و دوم قطبي كـه انـسان كامـل و مـتمكن در مقـام فرديـت اسـت          
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  " و   "حقيقـت محمديـه   "اول يك حقيقت كلـّي اسـت كـه جـامع و قـديم اسـت و بـه                    
  ) 147: 1998زيـدان،   ( دلالت دارد و به قطب معنوي نيـز معـروف اسـت              "روح محمدي 

   :1379نـسفي،    ("ميـان اسـت   و به يك كلام انسان كامل زبـده و خلاصـه موجـودات آد             
75.(  

  او . ابن فارض بـا زبـان اتحـاد بـا ايـن حقيقـت از قطـب معنـوي سـخن گفتـه اسـت                        
  اين بـار از اتحـاد انـسان بـا حقيقـت محمديـه كـه فـرق چنـداني بـا اتحـاد عاشـق بـا                            

گويد و فرق آن دو در اين است كه محبوب ذات احديت است و                معشوق ندارد، سخن مي   
 تعيني در آن نيست و حقيقت محمديـه همـان ذات بـا تعـين اول                 وجود مطلق كه هيچ   

  .است
  گويــد، بــا ابــن عربــي كــه بــين آدم  وقتــي ابــن فــارض از قطــب معنــوي ســخن مــي

ا قطـب ديگـر كـه نقطـه          . شـود، هـم رأي اسـت        حقيقي و آدم ابوالبشر فرق قائل مي         امـ
  ل حقيقـت    معـروف اسـت كـه بـه انتقـا          "قطب حسي "مقابل قطب معنوي است، به نام       

  چنانچـه  ). 351: تـا   حلمـي، بـي   (پـردازد     از پيامبري به پيامبر ديگر در عالم شهادت مـي         
منطبق بكنيم، از يك سـو قطـب حـسي          ) ص(اين دو معني را بر شخص حضرت محمد         

كنـد و از سـوي ديگـر قطـب            است كه حضرت رسول را در قامت انسان كامل نمايان مي          
و جامعيت و قدمت وجـودش بـر سـاير موجـودات            الأقطاب به معناي اسبقيت وجود وي       

  .است
 را به معناي حسي يا معنوي آن به كار برده و            "قطب"اما در مورد اينكه آيا ابن فارض        

قطب حسي را بر حقيقت محمديه اطلاق كرده يا نه، بايد بدانيم كه ابـن فـارض كـه بـا                     
گويـد، بـاطن       مـي  با حقيقت سخن  ) 90: 1933كلابادي،(زبان اتحاد از نوع صحو الجمع       

  .قطب و قطب معنوي را منظور گرديده است
  كنـد،    عبدالكريم جيلي مرتبه انسان كامل را مرتبـه تجلـي ذات احـديت معرفـي مـي                

   اشـاره بـه     "إننـي "كند،كـه      اشـاره مـي    "إنني أنـا االله   "و به تنزل ذات احديت در مقوله        
ت و انيت است، به اين       اشاره به هويت ملحق به احدي      "أنا"احديت و اثبات محض است و     

ترتيب اگر ذات خداوند در هيكل انساني متجلي شـود، آن هيكـل همـان انـسان كامـل                   
  . خواهد بود

هـاي   انسان كامل نزد جيلي همان وجود اسبق و قديم است كه در هر زمان بـه چهـره            
و مظهر الوهيـت اسـت و بقيـه    ) ص(شود و انسان كامل همان پيامبر     گوناگون آشكار مي  
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اند و پيوستن آنها به او به منزله الحاق كامل به اكمل اسـت و                 ء و اولياء به او پيوسته     انبيا
اطـلاق كـرده امـا مطلـق لفـظ          ) ص(اگر چه جيلي لفظ انسان كامل را به غير از محمد            

  .جايز دانسته است) ص(انسان كامل را تنها بر محمد 

  انسان كامل نزد حافظ

   اولــين گــام خــود را در راه يــاد آوري انــسان كامــل در نــزد حــافظ كــسي اســت كــه
   بـردارد، هـر چنـد كـه قـدم برداشـتن در راه وفـاي بـه                   "الـست "عهد مربوط به ميثاق     
  ، انـسان را    "الـست "نمايـد، ولـي او پـس از دريافـت اينكـه عهـد                 اين عهد مـشكل مـي     

ــت وا داشــته اســت   ــه قبــول امان ــد،  ، از ســاقي مــدد مــي)98: 1370عمــادي، (ب   جوي
  خواهـد     كنـد، از سـاقي كمـك مـي         "خراب"ر اينكه نقش خود پرستيدن را       و فقط بخاط  

  حــافظ بــا صــراحت تمــام . تــا بتوانــد گرانــي بــار عــشق را بــر دوش خــود تحمــل كنــد
فضيلت انسان را بر فرشـتگان آسـماني و ارجحيـت او را بـر كاينـات و موجـودات بيـان                      

  .كند مي

  بر در ميخانه عشق اي ملك تسبيح گوي
  كنند يـر مـطينت آدم مخمكانـدر آنجا 

  ) 155: ديوان حافظ(

اي است كه در قلـبش        بنابراين انسان در شعر حافظ، مقام والائي دارد، او آزاده شوريده          
هـا از پـذيرفتن آن    هـا وآسـمان   شعلة تابناك عشق روشن است و بار امـانتي را كـه كـوه     

دارد   يرد و آنان را وا مي     گ  سان فراتر از فرشتگان اوج مي      كشد، بدين   سرزدند، بر دوش مي   
  . باده مستانه بزنند-انسان راه نشين–تا به او 

  دـه زدنـدم كه ملائك در ميخانـدوش دي
  دـه زدنـه پيمانـرشــتند و بـگل آدم بس

  ) 142: ديوان حافظ(

  : گويد حافظ در جاي ديگر مي
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  ه در كشتي نوحـاش كـدا بـردان خـيار م
  فان راه آبي نخرد طوـه بـاكي كـهست خ

  ) 8: ديوان حافظ(

وحملَ نـوح جـسد     " است، و اين بيت اشاره به حديث         "آدم"مقصود از خاك در اينجا      
، نوح جسد آدم را با خود حمل كرد و آن را            "آدم معه و جعلهَ حاجزاً بينَ الرجالِ والنساء       

  .حائلي ميان مردان و زنان قرار داد
  كنـد و آنچـه كـه از ابيــات            ان اشـاره مـي     حافظ در اينجا به مرتبه خلافت الهي انـس        

  هـست خـاكي كـه بـه        "دانـد و بـا بيـان          آيد، او آدم را رمز انـسان كامـل مـي            بالا بر مي  
  كــه همــان تعبيــر – قــدرت تــصرفّ انــسان كامــل بــر جهــان را "آبــي نخــرد طوفــان را

ــه أفــلاك الوجــود "اهــل معرفــت  ــدور علي ــا "ت ــشان - اســت"قطــب" ي ــه خــوبي ن    ب
  .دهد مي

 مرتبه انسان كامل را طبق تعريفي كه جيلـي از آن آورده اسـت، مرتبـه تجلـي                   حافظ
  .داند ذات الهي بر انسان مي

 "غـوث جـامعي   "حقيقت محمديه نزد حافظ، مطلق انسان كامل است، يعنـي همـان             
  بـه مثابـه نقطـه پرگـار        ) مطلـق محمـد   (محمـد   . گردد  است كه امر وجود بر گرد آن مي       

حافظ پس از درك ايـن حقيقـت        . اند نسبت به آن     منزله دايره است و ساير موجودات به      
  : گويد مي

  رـاش كه زيب فلك و زينت دهـيار من ب
  ن منستـه روي تو و اشك چو پرويـاز م

  ) 41 :ديوان حافظ(

  رود و از فــيض  اي بــه جــستجوي فيوضــات الهــي مــي     او بــدون هــيچ واســطه  
  كاينــات دهــر مــنعكس جويــد و بــه جمــال آن فــيض مطلــق كــه در  مطلــق مــدد مــي

  كنــد و آن را تجلــي ذات الهــي و نــوري برگرفتــه از نــور الهــي  شــود، اعتــراف مــي مــي
ــد مــي ــشين خــدا در زمــين اطــلاق مــي  . دان ــه جان ــزد حــافظ ب ــسان كامــل ن   شــود  ان

  ).393: 1378لاهوري، (
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  بنابراين از نظر حافظ، حقيقت محمديه همـان مطلـق انـسان و غـوث جـامع وكامـل                   
  او در اشعار خـود بـه ايـن حقيقـت اشـاره كـرده        . گردد  وجود به دور آن مي    است كه امر    

  : است

  عالم از شور و شر عشق خبر هيچ نداشت
  ودــو بـز جهان غمزه جادوي تـفتنه انگي

  ) 163 :ديوان حافظ(

  ."لولاك لما خلقت الأفلاك"كند كه  اين بيت به اين حديث قدسي اشاره مي
  نـزد حـافظ همـان انـسان        ) ص(ت كـه حـضرت محمـد        توان گف   بدون هيچ ترديد مي   

  انـد كــه هماننـد پيوســتن كامـل بــه     كامـل اسـت و ســاير انبيـاء و اوليــا بـه او پيوســته    
حافظ حقيقت ذات محمدي را به معناي نور ازلـي و نـه انـسان آورده اسـت             . اكمل است 

  ).473: 1378لاهوري، (
  : گويد اما حافظ درباره پيوستن كامل به اكمل مي

  ن استـه خانقاه مـم كه گوشه ميخانـمن
  ن استـدد صبحگاه مـان مـدعاي پير مغ

  ) 42: ديوان حافظ(

 و جانـشين نبـي اسـت،        "قطب الاقطـاب  "پير مغان همان شيخ يا در اصطلاح صوفيه         
ه        ": گويد  مي) ص(پيامبر اسلام     يعنـي شـيخ در قـوم        "الشيخُ في قومه كـالنبي فـي أمتـ

  ).642: همان(ن امت خويش است خويش به مثابه پيامبر ميا
قصد حافظ از شيخ در اينجا انتقال حقيقت از قطبي به قطبي ديگر است يا به عبـارت                  

  .ديگر، آشكار شدن حقيقت در ميدان وجود حسي و هستي است
  پيـر نـزد حـافظ    . شـود   در فرهنـگ حـافظ بـسيار مـشاهده مـي     "پيـر "شيخ يا   "لفظ  

   هـيچ قيـد و شـرطي واجـب اسـت، بلكـه              همان مرشدي اسـت كـه پيـروي از او بـدون           
  رسـد، بطـوري كـه تبعيـت          اهميت و جايگاه پير نزد حـافظ بـه مراتـب بـالاتر هـم مـي                

  و در اينجــا عقــل جــايي بــراي خــود . دانــد از پيــر را شــرط كامــل شــدن طريقــت مــي
  .يابد نمي
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  دـدادنـا را گذر نـامي مـوي نيك نـدر ك
  ا راـن قضـدي تغيير كـپسن و نميـر تـگ

  ) 4: ديوان حافظ(

***  

  د نامي مكنـد راه عشقي فكر بـريـر مـگ
  شيخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت

  ) 61: ديوان حافظ(

***  

  بمي سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد
  هاـي خبر نبود ز راه ورسم منزلـكه سالك ب

  ) 1: ديوان حافظ(

***  

  دــانـرهــه ز جهلم بــر مغـاني كـده پيـبن
  اشدـايت بـن عنـد عيـه كنـرچـا هـر مـپي

   )123: ديوان حافظ(

  آيـد كـه حـافظ در آغـاز طريقـت بـا ايـن پيـر آشـنايي                     از اين ابيـات چنـين بـر مـي         
  ســراها  هــا و صــومعه نداشــته بلكــه در جــستجوي او بــوده اســت، لــذا وي را در ميخانــه

  : يابد مي

  ظـافــرود ح يــه مـانـه ميخـــاه بـانقـزخ
  دــه هوش آيـا بـد ريــي زهــ ز مسترـمگ

  ) ديوان حافظ(

  : و حافظ خود به اين مسأله پي برده است
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  نـر مغان عيب مك»دد خواستم از پيـر مـگ
  ودـه همت نبـومعـه در صـشيخ ما گفت ك

  ) 162: ديوان حافظ(

بـرد كـه      حافظ حقيقت جايگاه خويش را درك كرده و به قدرت درك حقايقي پي مي             
تواند معرفت حقيقي     در نهان وجودش سپرده و با مكابدت و مجاهدت فراوان مي          خداوند  

  : را از طريق فيض الهي در يابد و آن را خوب درك كند

  حضوري گر همي خواهي از تو غايب مشو حافظ
  هاـا تلـق من تهوي دع الدنيـا وأهملـمتي م

  ) 1: ديوان حافظ(

گويـد و بـه       رازها و معماهـا مـي     هاي خويش سخن بسياري در خصوص         حافظ در غزل  
اين اسرار از جمله اموري است كه شـاعر آن را در شخـصيت              . كند  حفظ اسرار دعوت مي   

ها، جايي كه شراب و محبت الهي اسـت، بـه دنبـال شـيخ                 شيخ كشف كرده و در ميخانه     
  :  هستند"رندان"انسان كامل نزد حافظ همان . رود مي

  رســـت پـدان مســرده زرنــراز درون پ
  ام راـي مقـالـد عـال نيست زاهـن حـكاي

  ) 6: ديوان حافظ(

  : كند  را چنين شرح مي"رند"هاي شيخ يا  حافظ ويژگي

  ه عشق ورزيدنـره شهرم بـه شهـم كـمن
  د ديدنـه بـام ب ودهـده نيالـه ديـم كـمن

  ) 305: ديوان حافظ(

نند كه شالوده رندي را     ك  اين معاني بر ديدگاه عميق حافظ نسبت به زندگي دلالت مي          
در مكتب خـويش بنـا نهـاد و بـراي اولـين بـار نـام رنـدي را بـر انـسان كامـل اطـلاق                            

البته اين بدان معنا نيست كه قبل از حـافظ كلمـه رنـد بـه           ). 166: 1370عمادي،  (نمود
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معناي آن وجود نداشته است، بلكه مقصود بكار رفتن آن در مرتبه خاصي از مراتب عرفا                
  .است

   در جهـاني كـه شـهرت        "انيـت " انديشه خويش را بر مبنـاي در هـم شكـستن             حافظ
خيـزد كـه ريـا از         گذارد، و به مخالفت با زاهداني بر مي         و مقام آن را فرا گرفته است، مي       

رود و براي شنيدن وعظ نيز هـيچ اهميتـي قائـل              هاي آنان به شمار مي      مهمترين ويژگي 
  : نيست

   دلشادمودـه خـم و از گفتـويـگ يـفاش م
  ان آزادمـر دو جهـــم و از هـده عشقــبن

  ) 245 :ديوان حافظ(

شـود كـه از آزادي كامـل          اي اطـلاق نمـي       در مكتب حافظ تنها به انـسان آزاده        "رند"
نگرد و انساني است كه معتقد به         برخوردار است، بلكه چنين انساني به زيبايي هستي مي        

ن نگرشي كه مملو از شادي و سرور اسـت،          حافظ علاوه بر داشت   .  است "الست"عهد جام   
  : خواند انسان را به خلق جهاني نو فرا مي

  مـدر ساغر اندازي ر افشانيم و مي ـبيا تا گل ب
ــو      ــي ن ــشكافيم و طرح ــقف ب ــك را س فل

  اندازيم بر
  ) 291: ديوان حافظ(

  : گويد و در جاي ديگر مي

  زدـون عاشقي ريـم لشگر انگيزد كه خـاگر غ
م ســـازيم و بنيــادش  مــن و ســاقي بهـ ـ 

  براندازيـم
  ) 291: ديوان حافظ(
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  بر اين اساس، انـسان در مكتـب حـافظ داراي ويژگـي خاصـي اسـت كـه متفـاوت بـا            
حـافظ  ). 169: همـان (چيزي است كه در مكتـب مولانـا و ناصـر خـسرو مـشهود اسـت            

  : گويد مي

  ـردمــدان كـب رنــذهــرو مـا پيـــالهـس
  ه زندان كردمـبرص ـرد حـه فتواي خـا بـت

  ) 246: ديوان حافظ(

  : گويد رسد كه مي  مياي حافظ در اين مرتبت به مرحله

  مـدر ساغر اندازي ر افشانيم و مي ـبيا تا گل ب

  ه خود بردم راهـه بـه سر منزل عنقا نـمن ب
  ا مرغ سليمان كردمـه بـرحلـن مـع ايـقط

  ) 246: ديوان حافظ(

  نتيجه 

   اسـت؛   قـرآن شـود، اهميـت تعقـل و انديـشيدن در              مـي  آنچه از ايـن بحـث مـستفاد       
  هـاي الهـي بـه        بطوري كه از عقل به پيغمبر دروني تعبير شـده اسـت و يكـي از حجـت                 

رود و مسئله اصالت عقل در شناخت و حجيت آن به اين معنا اسـت كـه عقـل                     شمار مي 
   آن   بـه  قـرآن تواند به معرفت راستين دسـت يابـد و آن يكـي از مـسائلي اسـت كـه                      مي

. شود  مشاهده ميقرآننكته دوم اينكه حكمت نظري و عملي به خوبي در . پرداخته است
 به آن دعوت    قرآنحكمت نظري عالم را با فكر و استدلال درك كرده، همان طور كه در               

شده و حكمت عملي كه تسلط كامل عقل انسان بر همه غرايـز و همـه قـوا و نيروهـاي                     
چنان كه نفس و قـواي نفـساني        .  ملموس است  قرآنات  وجود خود است، به خوبي در آي      

همچنين ديديم كه چگونه انسان كامل در اين دو ديدگاه تحقـق پيـدا              . تابع عقل باشند  
  . كند مي

   عقــل را نــه تمــام وجــود و هــستي انــسان قــرآننكتــه قابــل توجــه ايــن اســت كــه 
  شــود  را مــياز ايــن رو مكتــب عــشق را پــذي. دانــد اي از وجــود انــسان مــي بلكــه شــاخه
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  دانـد، بـا ايـن        چرا كه مكتـب عـشق، عقـل را جزئـي از رسـيدن انـسان بـه كمـال مـي                     
  دانــد و از منظــر   عقــل مــيقــرآن نقطــه آغــازين كمــال انــسان را در قــرآنتفــاوت كــه 

  عرفان نقطه آغازين انسان كامـل عـشق اسـت، يعنـي از ديـدگاه عرفـاني كمـال انـسان                     
ــسان را   مــيدر عــشق كــه مقــصود آن ذات اســت، محقــق     شــود و در آنچــه عــشق، ان

  ، سـخن از فكـر و اسـتدلال اسـت و عقـل در مقابـل                 قـرآن در مكتـب    . رسـاند   به آن مي  
گيرد و در مكتب عرفان، سخن از روح اسـت و روح در مقابـل نفـس قـرار                     نفس قرار مي  

  . گيرد مي
اطلاق  كه سخن از عقل و استدلال است، اتحاد عاقل به معقول بلكه به قرآندر مكتب   

شود كه علـم و   زيرا از اينگونه اطوار نوراني نفس دانسته مي. اتحاد مدرِك به مدرك است    
. شـوند   و علم و عمل نفس نفـس و عـين آن مـي            . عمل عرض نيستند، بلكه يك جوهرند     

در مكتب عرفان كه سخن از روح است، ايـن روح انـسان             . سازند يعني علم و عمل، انسان    
شود از خودش فـاني    و از طريق اين حركت انسان كامل مياست كه حركت معنوي دارد  

  . رسد شود و به خدا مي مي
 قـرآن ) 197: 1376مطهـري،   (در مجموع هر چند كه به قول استاد شـهيد مطهـري             

خيلي بيشتر از عرفان براي عقل احترام قايل است و روي عقل و تفكر و حتي اسـتدلال                   
 نيست كه برهان و عرفان يا شـهود كـشفي بـا             خالص عقل تكيه كرده، اما اين بدان معنا       

هم مغايرت داشته باشند، چه روش صدر المتالهين در اسفار اين است كه كشف و شهود                
كند و بر اين عقيده است كه برهـان حقيقـي بـا شـهود                 مشايخ اهل عرفان را مبرهن مي     
» هود الكـشفي  و إلا فالبرهان الحقيقي لا يخالف الش      ... «. كشفي مغايرت و مخالفت ندارد    

  ).26ف : 7تا ج صدر المتالهين، بي(

  منابع و مĤخذ

  قرآن كريم
  ، ترجمه فيض الاسلامنهج البلاغه

: ، بيـروت  معجم المصطلحات الـصوفيه، الطبعـه الأولـي       ). 1993. (أبي خزام، أنور  
  .مكتبه لبنان ناشرون

  .نشر كانون طريق القدس: ، قمانسان در قرآن). تا بي. (بهشتي، احمد
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  .نا بي: القاهره

انتـشارات  : چـاپ سـوم، تهـران     . انسان در قـرآن   ،  )1374. (حسن زاده آملي، حسن   
  .الزهرا

: چــاپ اول، تهــران. انــسان در عــرف عرفــان). 1377. (ــــــــــــــــــــــــــ
  .انتشارات سروش

ــــــــــــــــــــ ــي. (ـــ ــا ب ــه   ). ت ــج البلاغ ــدگاه نه ــل از دي ــسان كام . ان
www.tebyan.net.  

:  القـاهره  الطبعـه الثانيـه،   . ابن الفارض والحب الإلهي   ). تا  بي. (حلمي، محمد مصطفي  
  .دار المعارف

  .ادردار ص: بيروت). 1998(، ديوان ابن الفارض
   انتـشارات   :چـاپ دوم، تهـران    . نقـش بـر آب    ). 1370. (زرين كـوب، عبـد الحـسين      

  .معين
ــف  ــدان، يوس ــصوفي ). 1998. (زي ــر ال ــصر . الفك ــه، م ــه الثاني ــين : الطبع   دار الأم

  .للنشر
رضا ستوده، چـاپ    : مصحح. سيماي انسان كامل در قرآن    ). 1397. (سبحاني، جعفر 

  .مركز انتشارات تبليغات اسلامي: سوم، قم
 ـالح( اسفار). تا  بي. (صدر المتالهين، صدرالدين محمد شيرازي      ـ هكم  فـي   ه المتعالي

. همركـز الهـدي للدراسـات الإسـلامي    : جـا  بي. )ه الرابعه المرحل هالأسفار العقليه الأربع  
www.alhodacenter.net.  

نـشر  : تهـران .  چاپ اول  .بيني و زيباشناسي حافظ    جهان). 1370. (عمادي، اسداالله 
  .دي

  .چاپ بلادي: تهران. ديوان حافظ). 1379(غني و قزويني، 
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  .نا بي: تهران. خرمشاهي، چاپ سوم
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، 4چـاپ   . انسان كامل در عرفان و نهج البلاغـه       ). 1375. (مطهري خواه، ذبيح االله   
  .انتشارات اسلام: قم
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